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تهران؛ نبرد نابرابر تن و سازه

در تهران، بدن هــا پیش از ذهن ها بیدار 
می شوند. شهری که در آن بدن های خسته، 
ســازه های بی روح و فضاهای اشغال شده 
در نبردی نابرابر بــا یکدیگر درگیرند. در این 
شهر، تجربه  زیستن نه از مسیر ذهن، بلکه از 
مسیر تن آغاز می شود؛ تنی که هر روز تحت 
فشار مترو، ازدحام خیابان و غیاب فضاهای 
عمومی قــرار دارد. این یادداشــت، روایتی 
است از زیستن در شهری که فضا را از انسان 

دریغ کرده است.

صبح هایی که با فرسایش آغاز می شوند
صبح های تهران تکراری اند؛ چهره هایی 
خواب آلود، بدن هایی فرسوده و اتوبوس ها و 
قطارهایی که از روی زمین و زیر زمین عبور 
می کنند. این شــهر بیــش از آنکه خانه ای 
برای زیستن باشد، به میدان برخورد بدن ها، 
اشیا و سازه هایی بدل شده که هر روز بر سر 
تصاحب فضا با یکدیگر رقابت می کنند. در 
تهران، «شهروند بودن» نه یک حق مسلّم، 
بلکه تلاشــی بی پایان برای یافتن جایی در 

میان ازدحام است.

بدن در برابر سازه
تهران را نمی توان با نقشه ها، بزرگراه ها 
یا نمودارهای توســعه شــناخت. این شهر 
را بایــد از منظر شــهروندی بازخوانی کرد؛ 
نگاهی که می کوشــد معنای «بودن» را در 
برابر «اشغال شدن» بازیابد. در اینجا، ادراک 
فضــا پیش از آنکه ذهنی و آگاهانه باشــد، 
جسمانی اســت. بدن شــهروند، نخستین 
زمینه تجربه  شــهری اســت؛ بدنــی که در 
شــلوغی خیابان هــا، تنگنــای پیاده روها و 
خستگی ســفرهای درون شــهری، فضا را 

لمس می کند.

گسست در زیست شهری
از منظــر فلســفی، «ادراک فضایی» به 
توانایــی ذهــن در درک روابط میان اشــیا، 
موقعیت ها و جهت ها اطلاق می شود. اما 
در تهران، این ادراک با خســتگی، اضطراب 
و گسســت همراه اســت. فضا نه زمینه ای 
برای مشارکت، بلکه عرصه ای برای رقابت 
و بقاست. شــهروند به  جای آنکه در شهر 
ساکن شود، ناگزیر است خود را در گوشه ای 
از آن جــا دهد؛ بی آنکه احســاس تعلقی 

شکل گیرد.

سازه هایی که خاطره ها را می بلعند
آنچــه در تهران شــاهدیم، غلبه  کامل 
«اشــغال فضایــی» بــر «ادراک فضایــی» 
است. سازه های عظیم، برج های شیشه ای، 
بزرگراه هــای  و  تجــاری  مجتمع هــای 
چندطبقه، نــه برای مردم، بلکــه بر مردم 
ساخته می شوند. فضا به  جای آنکه براساس 
نیازهای انسانی و تعامل اجتماعی تعریف 
شود، توســط منطق سرمایه و ساخت وساز 
تصرف می شود. در نتیجه، شهروند از مرکز 
به حاشــیه رانده می شود و از آفریننده  فضا 

به مصرف کننده ای منفعل تبدیل می شود.

شهروندی در حاشیه فضا
شــهروندان تهرانی با انبوهی از موانع 
برای تجربه  واقعی شــهر مواجه هســتند؛ 
از محدودیت های تــردد و فقدان فضاهای 
عمومی گرفته تا افت کیفیت محیط زیست 
شهری و حذف خاطره  جمعی از بافت های 
تاریخی. در چنین شــرایطی، زیست شهری 
از معنا تهی می شــود و مفهوم «خانه بودن 
شــهر»، همان رویکردی کــه زمانی تحت 
عنوان «شــهر ما؛ خانه ما»، شعار مدیریت 

شهری تهران بود، رنگ می بازد.

نشانه های شهر انسانی در دل فراموشی
بــا این  حال، تهران هنــوز به  طور کامل 
از معنا تهی نشــده اســت. در کوچه های 
قدیمــی، صــدای دســت فروش ها، حیاط 
خانه هــای جنوبی و حافظه  زنده  ســاکنان 
قدیمی، نشــانه هایی از شــهری انســانی و 
قابــل  ادراک باقــی مانده اند. ایــن عناصر 
می توانند نقطه  آغاز بازســازی ارتباط ما با 
فضا باشــند؛ رابطه ای مبتنی بر مشــارکت، 

گفت وگو و تعلق.

بازتعریف نگاه به تهران
تهران نیازمند بازتعریفی بنیادین است؛ 
نه فقط در ســطح سیاست گذاری، معماری 
و شهرسازی، بلکه در سطح نگاه. باید شهر 
را نه صرفا به  عنوان زمینه ای فیزیکی، بلکه 
به  مثابه میدان رابطه  انسانی دید. فضایی که 
شهروند در آن احســاس حضور کند، صدا 
داشته باشد و در ســاخت آن شریک شود. 
شهر زمانی خانه می شود که شهروند در آن 

دیده، شنیده و حس شود.

درس هایی از سنگاپور برای ما
مدیریت بحران از طریق حکمرانی مجازی

از بی ثباتــی فیزیکــی تا تــاب آوری دیجیتال در عصر حاضــر، جوامع با 
چالش های بی ســابقه ای (شــاید) روبه رو هســتند؛ از بلایای طبیعی و 
همه گیری ها (پاندمی) تا نوســانات اقتصادی و تهدیدهای سایبری، اگرچه سایه 
جنگ های میدانی و تســلیحاتی همواره از دیرباز بر سر کشورها و دولت ها بوده 
اســت. در چنین شــرایطی زیرســاخت های متمرکز حکمرانی بــه عنوان نقاط 
آســیب پذیر اصلی شناخته می شوند. وابســتگی به فرایندهای سنتی و فیزیکی 
نه تنها ســرعت واکنــش را کاهش می دهد، بلکــه در زمان بحــران، منجر به 
فلج شدن سیستم مدیریتی و کاهش اعتماد عمومی می شود. ما در این نوشته به 
دنبال آن هستیم تا استراتژی «حکمرانی مجازی» را به عنوان راهکاری بنیادین 
در راســتای تحقق بالشتک های ضربه گیر در زیرســاخت های مدیریتی معرفی 
کنیم. بررســی الگوی موفق سنگاپور نشــان خواهد داد که چگونه می توان از 
فناوری های دیجیتــال برای تقویت تاب آوری ملی و ارتقــای کارایی حکمرانی 

استفاده کرد.
تحلیــل وضعیت: نقاط آســیب پذیر حکمرانی متمرکز ســنتی که بر حضور 
فیزیکی، بایگانی کاغذی و فرایندهای کند اداری استوار شده، در برابر شوک های 

ناگهانی شکننده است.
سه ضعف کلیدی این مدل ها عبارت اند از:

کنــدی در تصمیم گیری: در زمان بحران، داده ها به کندی منتقل می شــوند و 
فرایندهای تصمیم گیری به  دلیل وابســتگی به کاغذ و جلسات فیزیکی به تأخیر 

می افتند.
تمرکز ریســک: تجمع نیــروی کار و اطلاعات حیاتی در یــک مکان فیزیکی، 

سیستم را در برابر حملات فیزیکی یا سایبری آسیب پذیر می سازد.
عدم شــفافیت و اعتمــاد: فرایندهای پیچیده و غیرشــفاف زمینــه را برای 
فســاد فراهــم کرده و در زمــان بحران باعــث بی اعتمادی مــردم به عملکرد 

سیستم می شود.
Impact Buf-) راهکار: الگوی حکمرانی مجازی به مثابه بالشــتک ضربه گیر
fer)؛ حکمرانــی مجازی فرایند اســتفاده از فناوری های دیجیتــال برای تبدیل 

سیستم مدیریتی متمرکز به یک شبکه توزیع شده و تاب آور است.
این رویکرد سه بالشتک اصلی برای مدیریت بحران ایجاد می کند:

بالشتک سرعت و واکنش: با انتقال فرایندهای حیاتی به پلتفرم های دیجیتال، 
امکان تصمیم گیری ســریع و اقدامات هماهنگ از راه دور فراهم می شــود. در 
زمان بحران این ســرعت در واکنش می تواند جان انســان ها را نجات داده و از 

زیان های اقتصادی جلوگیری کند.
بالشــتک امنیت اطلاعات و دسترســی: داده ها به جای تمرکز در یک ســرور 
فیزیکی به  صورت امن و توزیع شــده ذخیره و پردازش می شوند. این کار ریسک 
ازبین رفتــن اطلاعــات حیاتی بــر اثر بلایای طبیعــی یا حملات ســایبری را به 

حداقل می رساند.
بالشــتک شــفافیت و مشــارکت: پلتفرم های دیجیتال امکان رصد لحظه ای 
عملکــرد و فرایند های دولتی را فراهم می کنند. این شــفافیت اعتماد عمومی 
را افزایــش داده و مــردم را بــه عنــوان شــرکای فعــال در مدیریــت بحران 

مشارکت می دهد.

درس هایی از سنگاپور
از تئوری تا عمل ســنگاپور به عنوان یک رهبر جهانی در حکمرانی مجازی، 
الگویی عملی برای پیاده سازی این استراتژی ارائه می دهد. رویکرد این کشور بر 

مبنای سرمایه گذاری بلندمدت در پلتفرم های یکپارچه و هوشمند بوده است.
پلتفرم My Info: این سیســتم یکپارچه امکان دسترسی شهروندان به تمام 
خدمات دولتی را به  صورت آنلاین فراهم می کند. در زمان همه گیری کووید ۱۹ 
این پلتفرم به عنوان یک ابزار حیاتی برای اطلاع رسانی، پیگیری وضعیت سلامت 

و توزیع کمک های دولتی عمل کرد.
شهر هوشــمند Smart Nation: سنگاپور با استفاده از شبکه ای از حسگرها و 
داده هــای کلان، مدیریت منابعی چون آب و انرژی را به  صورت لحظه ای بهینه 
می کند. این سیســتم به عنوان یک بالشتک ضربه گیر، از فشار بر زیرساخت ها در 

زمان اوج مصرف جلوگیری می کند.
پاسخ گویی سریع در زمان بحران: در طول بحران های مالی و زیست محیطی، 
زیرساخت های دیجیتال به دولت سنگاپور امکان داد تا با سرعت بی سابقه ای به 

نیازهای جامعه واکنش دهد و خدمات حیاتی را بدون وقفه ارائه کند.
مدیریت بحران از طریق حکمرانی مجازی یک استراتژی کلیدی برای ارتقای 
تاب آوری ملی و پایداری ســرزمینی اســت. این رویکرد مدیران را قادر می کند تا 
از یک سیســتم مدیریتی واکنش گرا به یک ســاختار پیش نگر و هوشمند تغییر 

وضعیت دهند.
ســرمایه گذاری در این حوزه نه تنها کارایــی اداری را افزایش می دهد، بلکه 
اعتماد عمومی را تقویت کرده و کشــور را برای مقابله با چالش های آینده آماده 
می کنــد. ما بر ایــن باوریم تا با الگوبــرداری از تجارب بین المللــی موفق مانند 
ســنگاپور یک نقشــه راه ملی برای پیاده ســازی حکمرانی مجازی تدوین شود. 
این نقشــه راه باید بر سه محور اصلی، توسعه زیرساخت های دیجیتال، آموزش 
مدیران و کارکنان و تدوین قانون حمایتی برای تسهیل فرایند انتقال استوار باشد. 
اگرچه پیش از این لازم است تا بازنگری طرح آمایش سرزمینی، مأموریت مناطق 
شهری و غیرشــهری مطابق با نیازهای آینده و بحران های پیش رو باشد. نگاهی 

واقع بینانه به دور از هرگونه بزرگ پنداری و تکیه بر واقعیت صرف، نه تخیل.

 ۶۲ میلیون ایرانی زیر سایه گرد و غبار
 «۶۲ میلیون نفر در کشــور هر روز نفس کشیدن در هوای آلوده را تجربه 
می کنند »؛ این آماری است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در افتتاحیه 
رویــداد ملی چالش های گرد و غبــار اعلام کرد.  زاکانی   با اشــاره به تجربه های 
گذشته گفت: تهران با افزایش محسوس روزهای آلوده روبه رو است و این یعنی 
گرد و غبــار یک چالش ملــی، اجتماعی و حتی امنیتی اســت. او بــه اقدامات 
شهرداری اشاره کرد و گفت: توسعه بیش از ۵۰ هزار هکتار کمربند سبز پیرامون 
تهران، کاشــت بیش از ســه میلیون اصله درخت، شست وشوی منظم معابر، 
لایروبی انهار و تجهیز ایستگاه های پایش کیفیت هوا از مهم ترین اقدامات بوده 
است. شهردار تهران همچنین تأکید کرد که مدیریت گرد و غبار نیازمند همکاری 
ملی و دیپلماسی منطقه ای است: ستاد ملی مقابله با گرد و غبار تشکیل شده و 
تعامل با کشــورهای همسایه، استفاده از دانش و تجربه جهانی، احیای اراضی 

تخریب شده و توسعه فناوری های نوین پایش از اولویت هاست.

نورا حســینی: تهران پر از گورســتان هایی بوده که امروز نشانی از 
آنها نیســت. اما این قبرســتان های بی گور هنوز زائرانی دارد که 
دلخوش هستند زیر آسفالت و خاک نشانی از عزیزان شان هست. 
خاطرم هست چند سال پیش در یکی از فرعی های خیابان نیاوران 
شهرداری قصد کرد که بازار میوه ای بسازد، درختان بوستانی محلی 
را از جا درآورد و آماده حفاری بود که اهالی صدای اعتراض شــان 
بلند شــد. آن زمین، گورســتان قدیمی محله بــود و بازماندگان 
در برابر حفاری عمیق شــوریدند. این گورســتان بی نشان یکی از 
گورستان های صاف شده تهران است. اما سرنوشت قبرستان های 
تهران، از عبدالعظیم تا حسن آباد و از طرشت تا نیاوران، حکایت 
تلخ تخریب ها و تغییر کاربری هایی است که از قاجار و پهلوی آغاز 
شــد و تا امروز ادامه یافته؛ توسعه ای از بالا به پایین که بدون نظر 
مردم، حافظه تاریخی و مکان های آیینی شهر را یکی یکی از میان 
برده است. در گفت وگو با علیرضا زمانی، پژوهشگر و تهران  شناس، 

داستان برخی از این گورستان ها را مرور کرده ایم.
   

 تهران گورســتان های زیادی داشــته که امروز نشانی از آنها   �
نیست، نشانی از آنها باقی مانده است؟

قدیمی ترین قبرستان شناخته شده تهران مربوط به کشف سنگ 
قبری در بازار این شهر است که قدمت آن به نیمه های قرن ششم 
هجری قمری بازمی گردد. این ســنگ قبــر متعلق به فردی با نام 
«مولانا فخرالدین بن مولانا حیدر طهرانی» اســت و هم اکنون در 
صحن امامزاده زید نگهداری می شــود. وجود این ســنگ نشــان 
می دهــد کــه در آن دوره، تهرانی هــا افرادی با پســوند «مولانا» 
داشــته اند و حیات اجتماعــی در این منطقه شــکل گرفته بوده، 
هرچند اطلاعات دقیقی از آن زمان در دســت نیســت، اما همین 
نشانه ها حضور مردمانی با هویت مشخص را در حدود هزار سال 
پیش در محدوده تهران فعلی تأیید می کند. سابقه قبرستان های 
تهران از همین نقطه آغاز می شــود. یکی دیگر از مناطق قدیمی، 
اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حســنی (ع) در شــهرری است. 
اگرچه امروز نشــانه ای از قبرســتان های آن دوره باقی نمانده، اما 
از نظــر تاریخی به عنوان یکی از نخســتین مراکز دفن در محدوده 
تهران و پیرامون آن شــناخته می شــود. با این حال، بررسی جامع 
قبرســتان های تاریخی تهران نیازمند پژوهشی مفصل تر است. به  
طور خلاصه می توان گفت پس از تبدیل شــدن تهران به پایتخت، 
روند شــکل گیری و گسترش قبرســتان ها وارد مرحله ای تازه شد. 
در دوره ای کــه شــمیرانات جزء قصبات اطراف تهران محســوب 
می شدند، هنوز بسیاری از روستاهای پیرامونی ساختار اولیه خود 
را داشتند و دفن اموات عمدتا در کنار امامزاده ها انجام می گرفت. 
بخش عمده ای از قبور شهروندان تهرانی در اطراف امامزاده ها قرار 
داشتند. با پایتخت شدن تهران، مسیر شکل گیری قبرستان ها تغییر 
یافت. برای مثال، امامزاده زید، امامزاده یحیی و دیگر امامزاده های 
مشــابه در مناطق مرکزی، به کانون هــای اصلی دفن اموات بدل 
شدند. در آن زمان، ساکنان به  طور طبیعی در اطراف این مکان ها 
زندگی می کردند و قبرستان ها نیز همان جا گسترش می یافتند. در 
جنوب تهران، قبرســتانی به نام «چهــارده معصوم» در محدوده 
محله طهماسبی وجود داشت که با توسعه شهر، بخشی از آن به 
فضای شهری بدل شد. به عنوان نمونه، یکی از مسیرهای تاریخی 
دفن در تهران مربوط به «ســر قبر آقا» و «بازارچه امین السلطان» 
بود که بعدها ساخت وســازهایی روی ایــن اراضی صورت گرفت 
و شــهر کم کم به ســمت جنوب، یعنی محدوده شوش امروزی، 
گسترش یافت. با ادامه توسعه، بخش های بیشتری از قبرستان های 
قدیمی یا از بین رفتند یا زیر ساخت وسازهای جدید مدفون شدند.
فرایند تخریب قبرستان ها از دوره قاجار و پهلوی آغاز شد. در دوره 
پهلوی اول، ســاخت فضاهای عمومی مانند باغ فردوس و دیگر 
تأسیسات شهری، موجب تخریب بسیاری از قبرستان های تاریخی 
تهران شــد. در همان زمان، روند تبدیل قبرستان ها به کاربری های 
دیگر شــدت گرفت، بدون آنکه مشــارکت مردمی لحاظ شــود. 
مردم نقشــی در این تصمیمات نداشتند و رضایتی هم از آن دیده 
نمی شد. از جمله نمونه های شاخص، قبرستانی در شمال  شرقی 
میدان حسن آباد امروزی اســت که تخریب شد تا ساختمان اداره 
آتش نشانی در محل آن ساخته شود. یا در تجریش، قبرستان بزرگی 
کــه متعلق به اهالی قدیمی منطقه بود، تخریب شــد و به جای 
آن باغ شــهرداری و بیمارستان شهدای تجریش بنا شد. در همین 
بازه، بخشی از قدیمی ترین قبرستان های تهران در محوطه امامزاده 
زید نیز تخریب و دبیرستان حافظ 
در همان محل احداث شــد. در 
جریان ســاخت این دبیرســتان، 
بسیاری از سنگ قبرهای قدیمی 
از بین رفت؛ از جمله، ســنگ قبر 
پیش تر  که  فخرالدیــن»  «مولانا 
ذکر شــد، در همین زمان یافت و 
منتقل شد، اما محل دفن اصلی 
او از میــان رفت. نمونه ای دیگر، 
قبر نمادین لطفعلی خان اســت 
که امروز وجــود دارد، اما محل 
دفن اصلی او نیز در جریان همین 

ساخت وسازها تخریب شد.
  در دوره پهلــوی دوم نیــز   �

روند تخریب قبرستان ها با هدف 
توسعه شــهری ادامه یافت. آیا 
انگیزه های سیاســی هم در این 

میان نقش داشتند؟
صرفــا  انگیزه هــا  خیــر، 
توســعه ای  بودند،  توســعه ای 
از جنــس همان سیاســت های 
و  خیابان ســازی ها  رضاخانــی. 
طرح های شهری در دوره پهلوی 
بدون نظــر مردم اجرا می شــد. 
مــردم مجبور بودنــد خانه های 
خود را تخلیه کنند، بدون توجه 
بــه رضایت یــا مخالفت شــان. 
قبرســتان ها نیز همین وضعیت 
را داشــتند، به ویژه قبرستان های 
قدیمی که کمتر مورد اســتفاده 

قرار می گرفتند. قبرستان های امامزاده زید، شمال میدان حسن آباد، 
چهارده معصــوم و محــدوده مولوی همگی جــزء این طرح ها 
بودند و تخریب شــدند. در بســیاری موارد، مهلت زمانی کوتاهی 
برای تخریب منازل یا محوطه های قدیمی تعیین می شــد، بدون 
فرصــت واکنش بــرای بازماندگان اهل قبور. همیــن نگاه آمرانه 
باعث شد بسیاری از قبرستان های تاریخی تهران در مسیر توسعه 
شهری نابود شوند. حتی قبرستان هایی که دیگر به ندرت استفاده 
می شــدند، نیز مشــمول تخریب شــدند. نمونه آن، شمال میدان 
حســن آباد یا محدوده خیابان مولوی است که قبرستان های آنجا 
جای خود را به بناهایی مانند باغ فردوس و دیگر تأسیسات شهری 
دادند. این تحولات بخشــی از روند کلی تغییر کاربری آرامستان ها 
در تهران بود که از دوره پهلوی آغاز شــد و در سال های بعد ادامه 
یافت. در همین دوره، بسیاری از خانواده ها، به ویژه طبقه متوسط 
و مرفه یا حتی شهروندان عادی، وصیت می کردند که پس از مرگ 
در قبرســتان هایی مانند ابن بابویه، امامزاده عبداالله، حرم حضرت 
عبدالعظیم (ع) و دیگر اماکن مذهبی دفن شوند. به همین دلیل، 
قبرستان های اطراف این اماکن همچنان فعال و محل دفن بودند و 

حتی «قبرستان های خانوادگی» در این فضاها شکل گرفت.
 قبرستان حســن آباد و محل آتش نشانی در چه دوره ای تغییر   �

کاربری یافت؟
در دوره پهلــوی اول. پیش تــر اداره آتش نشــانی (اطفائیه) 
نخســتین بار در یک گاراژ در خیابان چراغ بــرق (امیرکبیر فعلی) 
تأســیس شــده بود. ســپس ســاختمان مســتقلی روی یکی از 
قبرســتان های قدیمی ساخته شــد. برخی منابع می گویند حتی 
مــادر رضاشــاه در همان قبرســتان دفن شــده بود یا ســر میرزا 
کوچک خــان مدتی در آنجا نگهداری شــده بود. اما آنچه قطعی 
اســت دفن «میرزا رضای کلهر»، شخصیت فرهنگی و اجتماعی 
محله ســنگلج، در همان محل بود. تا حدود ۱۵ سال پیش، سنگ 
قبری نمادین از او روی دیوار ایســتگاه آتش نشانی نصب بود، اما 
در ســال های اخیر برداشته شد. پس از فوت او، پیکرش در همان 
محل دفن شد. تا حدود ۱۵ سال پیش، سنگ قبری نمادین از وی بر 
دیوار بیرونی ایستگاه شمالی آتش نشانی، در کنار همان ساختمان 
تاریخی نصب بود، اما متأســفانه این سنگ نیز در هفت تا ۱۰ سال 
گذشته برداشته شد و امروز دیگر اثری از آن باقی نیست. قبرستان 
یادشده در آن دوران، محل دفن بسیاری از اهالی محله سنگلج و 
همچنین ساکنان مناطق شــمالی تهران بود. با گسترش تدریجی 
محدوده شــهری، ایــن منطقه نیز به تهران ملحق شــد. به  مرور 
زمان، ساخت وسازها، تأسیسات شهری و ایستگاه های مختلف روی 
این فضا شــکل گرفت و در نهایت، قبرستان به  طور کامل از میان 
رفت. در کنار چنین نمونه هایی  باید به قبرستان های محلی تهران 
نیز اشــاره کرد. گذشته تهران سرشار از روستاهایی بود که هرکدام 
قبرستان مستقل خود را داشتند. اگرچه بسیاری از این روستاها در 
آن زمان به  طور رســمی به محدوده شــهر نپیوسته بودند، اما در 
عمل با تهران پیوند اجتماعی و اقتصادی داشتند. به عنوان نمونه، 
روســتای «کن» یکی از بزرگ  ترین روســتاهای پیرامونی تهران به 
 شمار می رفت. روســتای «طرشت» و همچنین روستای «دولاب» 
نیز از جمله نقاط مهم بودند که هر یک  قبرستانی ویژه خود داشتند. 
در شمال تهران، منطقه شمیران قرار داشت؛ مجموعه ای متشکل 
از حدود ۳۳ پارچه  آبادی که امروز هر کدام به  صورت محله های 
شهری در مناطق ۱، ۲، ۴ و ۵ تهران شناخته می شوند. در گذشته اما 
این آبادی ها از محدوده تهران جدا بودند و مردم آنها اموات خود را 
در همان قبرستان های محلی دفن می کردند. برای مثال، روستای 
طرشــت دارای دو قبرســتان بســیار قدیمی بود؛ یکی در اطراف 
بقعه ســیدعبداالله طرشــتی  که امروز همچنان شناخته می شود  
و دیگــری در حوالی خیابان آزادی کنونــی، نزدیک میدان آزادی.  
قبرســتان دوم در گذشته از بین رفت و پس از انقلاب، «مرکز تلفن 
شهید فرد اسدی» بر روی آن ساخته شد. از جمله شخصیت های 
شناخته شده ای که در قبرســتان عبداالله طرشتی دفن شده  است، 
می توان به «شاه قاسم» اشاره کرد که امروزه نیز یک کوچه در همان 
حوالی به نام او ثبت شده است. همچنین بسیاری از خاندان های 
صوفی و مرتبط با سلســله های عرفان صوفیه در این قبرســتان 
آرمیده بودند، اما بخش زیادی از قبور آنان تخریب شــد. قبرستان 
دولاب نیز سرنوشتی مشابه داشــت و بسیاری از قبور تاریخی آن 
در گــذر زمان از بین رفت. در دهه ۲۰ خورشــیدی، موضوع ایجاد 
قبرستانی عمومی در تهران به  طور جدی مطرح شد. دلیل اصلی 
این تصمیم، پر شدن و از دست رفتن ظرفیت قبرستان های قدیمی، 
از جمله قبرســتان چهــارده  معصوم  بود. این آرامســتان ها دیگر 
پاسخ گوی نیاز روزافزون شهر نبودند. ازاین رو، در اوایل همان دهه  
تصمیم به ساخت «قبرستان مسگرآباد» گرفته شد. بعدها چند نفر 
از چهره های شــاخص فداییان اسلام که در آنجا دفن شده بودند، 
به مکان های دیگر منتقل شــدند. خود مسگرآباد نیز پس از مدتی 
تغییــر کاربری یافت و به پارک عمومی تبدیل شــد. در میانه دهه 
۴۰ خورشیدی، توسعه گسترده تری در زمینه آرامستان های عمومی 
شکل گرفت. بخش بزرگی از زمین های جنوبی تهران برای ایجاد 
گورســتان های جدید اختصاص داده شد. همین اراضی به یکی از 
بزرگ ترین گورستان های فعال تهران تبدیل شدند؛ مجموعه ای که 
تا امروز نیز کارکرد خود را حفظ کرده و همچنان محل اصلی دفن 

شهروندان پایتخت است.
 از چه زمانی دفن در این گورستان های قدیمی کم رنگ شد؟  �

از زمانــی که روند شهرنشــینی در تهران به ویــژه از دهه ۳۰ 
خورشیدی به  طور جدی آغاز شد و در دهه ۴۰ شدت گرفت، دفن 
اموات در قبرســتان های قدیمی به تدریج ممنوع شد. در آن دوره، 
بسیاری از قبرســتان ها به مرور در بافت محله های شهری ادغام 
شــدند. از آن پس، کارکرد تدفینی آنها کاهــش یافت و در موارد 
زیادی نیز به کلی از میان رفت. در این روند، توجه چندانی به ارزش 
تاریخی و فرهنگی قبرستان ها نشد و بسیاری از آنها هویت و کارکرد 
میراثی خود را از دست دادند. تقریبا همه روستاهای اطراف تهران 
در گذشــته دارای امامزاده هایی بودند. در جوار این اماکن مقدس 
-چه به دلیل انتســاب به اهل بیت و پیامبر  (ص) و چه به سبب 
اعتبار اجتماعی و دینی آنها- قبرســتان هایی شکل می گرفت که 
محل دفن اهالی همان روســتاها و مناطق بود. به عنوان نمونه، 
در شــمال تهران، اهالی منطقه درکه که از نسل سید محمد والی 
به  شــمار می رفتند، از دیرباز اموات خود را در کنار امامزاده همان 
محل دفن می کردند. در لویزان و شــیان نیز دو روســتای منطقه 
شــمیران، امامزاده ای با عنوان «پنج تن» بر فراز تپه ای مرتفع قرار 
داشــت. اهالی این دو روســتا همچنان اجازه دفــن در این مکان 
را دارند، البته مشــروط به پرداخت هزینــه و ارائه مدارکی دال بر 
وابستگی محلی. در جنوب تهران نیز امامزاده حسن و اطراف این 
مکان  از دیرباز محل دفن مردم بود و در پشت آن قبرستانی وسیع 
وجود داشت. این قبرستان درختان کهن سالی مانند چنار و نارون 
داشت و پیرامون آن نرده کشی شده بود. نرده ها نشان دهنده وجود 
حصاری مشــخص بودند و در کنار آن، مرده شورخانه ای مستقل 
و محدوده ای مجزا برای تدفین وجود داشــت. در ســوهانک نیز 
قبرســتانی قدیمی وجود دارد که همچنان بــه  صورت جداگانه 
حفظ شــده اســت. برخی بخش هــای آن به عنوان «شــهدای 
سوهانک» شناخته می شوند. از ویژگی های خاص این محل، وجود 
دو درخت سرو بسیار قدیمی است که به اعتقاد برخی، قدمت آنها 
به دوره های پیش از اســلام و حتی دوران ساسانیان بازمی گردد. 
در همین محل، قبر «احمدخان ملک ساسانی»، نویسنده و چهره 
فرهنگی دوره قاجار نیز وجود دارد و حالت قدیمی خود را حفظ 
کرده است. از جمله قبرستان هایی که به کلی از بین رفت، می توان 
به قبرســتان جماران اشــاره کرد. در منطقه ازگل نیز ساختمانی 
در محوطه ای ســاخته شــد که مردم آن را قبرســتان خانوادگی 
می نامیدنــد. اهالی برای مدتــی اعتراض کردند تــا از تبدیل این 
قبرســتان به فضای دیگر جلوگیری شــود، اما توجه چندانی به 
اعتراض ها نشــد و در نهایت  این محدوده نیــز به پارک یا فضای 
شــهری تغییر کاربری یافت. این روند که در دو سال گذشته تکرار 
شده، بخشــی از تاریخ فراموش شده تهران را در ارتباط با حافظه 
عمومی، تدفین و مکان های آیینی مردم این شــهر نشان می دهد. 
یکی از نمونه های مهم آن، قبرستان قدیمی اهالی اختیاریه است 
که اکنون به بوستان اختیاریه تبدیل شده است. با این حال، مقبره ای 
از شخصیت مذهبی «آخوند رستم آبادی» همچنان در این محل 
حفظ شــده و دلیل مانــدگاری آن، پیگیری های آقــای ولایتی، از 
ســاکنان و اهالی همان روســتا بوده اســت. این مقبره به نوعی 
تنها بازمانده قبرستان قدیمی اســت. در میان این تخریب ها، قبر 
شخصیت مذهبی و محبوب «ســید علی دربندی» به  طور کامل 
تخریب نشــد. گفته می شود پیکر وی سالم باقی ماند و سنگ قبر 
قدیمی او هنوز در گوشــه ای از چهارراه شمال شرقی محله، میان 
آســفالت خیابان، پابرجاســت. وضعیت این سنگ  قبر نامناسب 
اســت، اما اهالی محل همچنان به آن ارادت دارند و آن را زیارت 
می کنند. در گذشــته، مراسم های مذهبی مهم مانند نخل گردانی 
عاشــورا از همین محل آغاز می شــد و مردم شــمیران  تکیه ها و 
نخل های خود را تا قبر «سید  علی دربندی» می بردند و پس از آن  
بازمی گشتند. این محل برای اهالی، جایگاهی ویژه داشت و نقش 
مهمی در مناســک و هویت محلی آنها ایفــا می کرد. در مناطق 
کاشــانک و دارآباد نیز قبرســتان هایی قدیمی وجود داشــتند که 

امروزه تنها بخش هایی محدود از آنها باقی مانده است.
 محله های دیگر تهران هم از این گورســتان های تخریب شده   �

دارد؟
از دیگر قبرستان های خاص و کمتر شناخته شده تهران، می توان 
به قبرســتان کودکان در محدوده دولت آباد اشاره کرد. دولت آباد 
در گذشته روســتایی در میانه مســیر تهران بود و مالک اولیه آن 
عباس میرزا بود. در این منطقه، قلعه ای وجود داشت که روبه روی 
آن دو قبرســتان کوچک ساخته شد؛ یکی از آنها امروز به بوستان 
«مهران» و دیگری به بوســتان «مریم فرهانیه» تبدیل شده است. 
بوستان مهران برای دفن بزرگ سالان و بوستان فرهانیه برای دفن 

کودکان اختصاص داشت.
 می توان گفت در دوره ای تخریب گورستان ها با انگیزه توسعه   �

بود و بعد به انگیزه تجاری تبدیل شد؟
زمان پهلوی اول، بســیاری از قبرســتان ها به دلیل طرح های 
توســعه ای مانند مدارس، پارک ها و بوستان ها تخریب شدند. بعد 
از انقلاب، برخلاف تصــور برخی، انگیزه های تجاری عامل اصلی 
تخریب نبودنــد؛ تنها در موارد معدودی مانند امامزاده حســن و 
جماران، جنبه های تجاری دخیل بود، اما بخش عمده قبرستان ها 
بــه پارک، خانه های مســکونی یــا مراکز اداری تبدیل شــدند. در 
مجموع، روندی که از پهلوی اول آغاز شــد و تاکنون ادامه یافته، 
حــذف تدریجی حافظه تاریخی و اماکن مذهبی و قبرســتان ها را 

بدون توجه به خواست و مشارکت مردم محلی رقم زده است.

علیرضا زمانی، پژوهشگر و تهران شناس، در گفت وگو با «شرق» از تاریخچه قبرستان های تخریب شده پایتخت می گوید

حکایت تلخ گورستان های بی نشان تهران
یادداشت یادداشت

شهرشهر

اول،  پهلــوی  زمــان 
بســیاری از قبرستان ها 
طرح های  دلیــل  بــه 
ماننــد  توســعه ای 
و  پارک هــا  مــدارس، 
تخریــب  بوســتان ها 
شــدند. بخــش عمده 
پارک،  به  قبرســتان ها 
مســکونی  خانه هــای 
تبدیل  اداری  مراکــز  یا 
مجمــوع،  در  شــدند. 
روندی که از پهلوی اول 
آغاز شد و تاکنون ادامه 
یافته، حــذف تدریجی 
حافظه تاریخی و اماکن 
را  قبرستان ها  و  مذهبی 
بدون توجه به خواست 
و مشارکت مردم محلی 

رقم زده است

پژوهشگر و مدرس معماری
علیرضا جباری زادگان

خبر

سهیل قدیری


